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معرفی مشمولان طرح کارت 
اعتباری خرید کالا

فارس: ناصر حکیمــی مدیرکل فناوری اطلاعات  �
بانک مرکزی اعلام کرد کارمندان رســمی و پیمانی، 
بازنشستگان و مستمری بگیران صندوق بازنشستگی 
کشــوری و زوج های جوانی که در سامانه تسهیلات 
ازدواج نام نویســی کرده و هنوز تسهیلات نگرفته اند، 

مشمول دریافت کارت اعتباری می شوند. 

کشف اختلاس  میلیاردی در چابهار
مهــر: فرمانــده انتظامــی چابهــار، گفــت: باند  �

شــش نفره ای کــه بــا سند ســازی صــوری و ایجاد 
حســاب های متعــدد شــخصی در این شهرســتان 
یک میلیــاردو ۹۸۰  میلیون و ۱۴۰  هــزار ریال اختلاس 
کــرده بودند، دســتگیر شــدند. به گــزارش معاونت 
اجتماعی نیروی انتظامی استان، سرهنگ محمدرضا 
کاظمی دراین باره اظهار کرد: در پی دریافت گزارشــی 
مبنی بر اینکه تعدادی از افراد سودجو و فرصت طلب 
در یکی از ادارات دولتی چابهار با سند ســازی و ایجاد 
حســاب های متعدد شــخصی مبلغ درخور  توجهی 
اختــلاس کرده اند، بررســی موضوع به طــور ویژه در 

دستور کار مأموران انتظامی قرار گرفت.  

۱۱۰  هزار واحد مسکونی
تسهیلات نوسازی می گیرند

فارس: معاون وزیر راه وشهرســازی، با بیان اینکه  �
تــا پایان ســال ۹۴ بالغ بــر ۱۱۰ هزار واحد مســکونی 
در محدوده بافت های فرســوده، تســهیلات نوسازی 
دریافت خواهند کرد، گفت: انبوه سازان برای بالارفتن 
کیفیت ساخت وساز در بافت های فرسوده، در اولویت 
هستند. محمدســعید ایزدی گفت: در بسته خروج از 
رکود که به بانک ها نیز ابلاغ شــد، مقرر شــد تا برای 
نوســازی ۳۰۰  هزار واحــد مســکونی در بافت های 
تســهیلات ۵۰ میلیونی برای کلان شهرها،  فرســوده، 
برای شهرهای بالای ۲۰۰  هزار نفر ۴۰ میلیون تومان و 
برای ســایر شهرها ۳۰  میلیون تومان به ازای هر واحد 
پرداخت شــود. وی با اشــاره به اینکــه از این تعداد 
تاکنون ۳۷  هزار فقره تســهیلات پرداخت شده است، 
گفت: در نظر داریم تا پایان سال جاری، بالغ بر ۱۱۰هزار 
واحد مســکونی در محــدوده بافت های فرســوده، 
تســهیلات نوســازی دریافت کنند. ایزدی خاطرنشان 
کرد: در برنامه تسهیلات نوسازی بافت های فرسوده، 
انبوه ســازان در اولویت پرداخت تسهیلات قرار دارند؛ 
چراکه می خواهیم با این اقدام کیفیت ساخت وســاز 

افزایش یابد. 

کلنگ ساخت اولین سد در دولت 
یازدهم به زمین خورد

مهر: معاون وزیر نیرو با بیان اینکه ســیمای منابع  �
آب کشــور تدوین و میزان منابع و مصارف به تمامی 
وزارتخانه های کشور ابلاغ شده است، گفت: سد سرنی  
در ۳۴ کیلومتری جنوب میناب در استان هرمزگان یک 
پروژه ویژه تأمین آب شــرب اســت. رحیم میدانی در 
مراســم کلنگ زنی اولین ســدی که در دولت تدبیر و 
امید برای تأمین نیاز آب شرب برخی شهرهای جنوب 
کشــور ساخته خواهد شــد، اظهار کرد: نیازمند تأمین 
آب شــرب مطمئن برای مردم هستیم و کشور باید به 
توسعه پایدار برسد. این مقام مس  ئول در وزارت نیرو با 
اشــاره به اینکه ۹۰ درصد مواد  غذایی کشور از طریق 
اراضی آبی تولید می شود، خاطرنشان کرد: همچنین 
۴۷ درصد کل نزولات آسمانی کشور در زمستان است 

و بدون سدها نمی توان نیاز آب کشور را تأمین کرد. 

انحلال وزارت نیرو رسما منتفی شد
تســنیم: موضوع انحلال وزارت نیرو و تشکیل  �

وزارت انــرژی در جلســه فوق العاده پنجشــنبه 
گذشــته دولت با حضــور رئیس جمهوری پس از 
اظهــارات چیت چیــان، زنگنه و طیب نیــا به رأی 
گذاشــته شــد و درنهایت این موضوع به تصویب 

هیأت وزیران نرسید. 

قیمت جهانی نفت افزایش یافت
مهــر: قیمت جهانی نفت در بــازار معاملات آتی  �

روز جمعــه با افزایش روبه رو شــد. به گزارش پایگاه 
خبری «رویتــرز»، با اعمال سیاســت های پولی بانک 
مرکــزی چین با هدف تقویت پول این کشــور، قیمت 
جهانی نفت در روز جمعه کمی بهبود یافت و در بازار 
معاملات از رکورد کمترین رقم در ۱۲ سال اخیر فاصله 
گرفت. درهمین حال، قیمــت نفت دریای برنت برای 
تحویل در ماه فوریه با ۴۱ سنت افزایش یا ۱٫۲۱ رشد به 

رقم ۳۴دلارو ۱۶ سنت در هر بشکه رسید.

امکان فسخ واگذاری آلومینیوم 
المهدی فقط با یک شرط

ایسنا: رئیس ســازمان خصوصی ســازی با بیان  �
اینکه قــرارداد واگذاری آلومینیــوم المهدی از نظر 
ســازمان خصوصی ســازی درست و ســالم است، 
گفت: فقــط در صورتی این قرارداد فســخ و ابطال 
می شــود که خریدار تعهدات خــود را انجام ندهد.  
میرعلی اشــرف عبداالله پوری حسینی افزود: مواردی 
که به هیأت داوری گرفته شده، هیچ کدام موجب لغو 
قرارداد نیست، بلکه شبهاتی به دلیل بی اطلاع  بودن 
از واگذاری و نکات دقیق آن مطرح شده که سازمان 
خصوصی سازی نیز به شبهات آن پاسخ داده است. 

خبر یادداشت

اقتصاد

بودجه آموزش وپرورش 
در ترکیه ۴برابر ایران

امــروزه آمــوزش علوم چه در ســطح مدارس  �
و چه در ســطح دانشــگاه ها، از اهمیت ویژه ای در 
بین کشــورهای جهــان برخوردار اســت. هرچند 
آموزش و تحصیل علوم ســابقه ای چند هزار ساله 
دارد، اما با گذشــت زمان و هرچه نزدیک ترشــدن 
بــه عصر حاضر، این موضوع جنبــه عام تری یافته 
و دولت های مختلف نیز سرمایه گذاری های کلانی 
را بــه این امر اختصاص داده و همواره ســعی در 

افزایش کیفیت آموزشی در کشور خود دارند. 
در کشــور مــا نیز سال هاســت کــه متفکران و 
و  قائم مقام ها  ماننــد  سیاســت مداران مختلفــی 
امیرکبیر و... به اهمیت امــر آموزش پی برده و در 
این راســتا گاهی اقدام به اعــزام محصل به خارج 
از کشــور کــرده و گاهی نیــز مبادرت به ســاخت 

دانشگاه ها کرده اند. 
درواقــع نقش مهــم دانش آمــوزان امروز در 
ســاختن آینده کشورمان، بر کسی پوشیده نیست و 
مســلما نقش و جایگاه معلمان در شکل دادن و 
تأثیرگــذاری بر فکر و ذهن و حتی شــخصیت این 
آینده ســازان کشــورمان غیرقابل انکار اســت. اما 
متأسفانه دولتمردان ما با وجود تأیید این موضوع 
در گفته های خویــش، در تناقض با این نظر عمل 
می کننــد که اختصاص ســهم اندکــی از بودجه 
سالانه به وزارت آموزش وپرورش، شاهدی بر این 

مدعاست. 
بــا نگاهــی به آمار بودجه کل ســالانه کشــور 
در پنج ســال اخیر، درمی یابیم به ترتیب در ســال 
۸۹: ۹٫۵، سال۹۰: ۷٫۸، ســال۹۱: ۹٫۷، سال۹۲: ۷، 
ســال۹۳: ۸٫۶ و در سال۹۴: ۹٫۲ درصد این بودجه 
ســالانه بــه وزارت آموزش وپــرورش اختصــاص 
پیدا کــرده که البته بیــش از ۹۰ درصد این بودجه 
صــرف حقوق پرســنل ایــن وزارتخانه می شــود.  
هرچند با روی کارآمدن دولت تدبیر و امید شــاهد 
افزایــش بودجه این وزارتخانــه بوده ایم و بودجه 
ســال جاری ایــن وزارتخانه یعنی ســال ۱۳۹۴ به 
حدود ۲۴ هزار میلیارد تومان رســیده است (یعنی 
چیزی حدود پنج میلیــارد یورو)، اما بازهم بودجه 
اختصاص داده شــده به این وزارتخانه به هیچ وجه 
وضعیت قابــل قبولی ندارد.  می توان با نگاهی به 
بودجه آموزش وپرورش در دیگر کشــورهای دنیا و 
مقایسه آن با کشور خودمان، به نتایج مهمی دست 

یافت. 
در بیــن کشــورهای دنیــا ژاپــن بــا اختصاص 
۱۶۵میلیارد یورو به موضــوع آموزش وپرورش، در 
جایگاه نخست و کشــورهای آمریکا با ۱۰۳ میلیارد 
یورو، انگلیس با ۷۹  میلیارد یورو و فرانســه با ۷۸  
میلیارد یــورو، در رده های بعدی قرار دارند. جالب 
آنکه کشور همســایه ما یعنی ترکیه نیز حدود ۲۲ 
میلیارد یورو را به امــر آموزش وپرورش اختصاص 
داده اســت، یعنی تقریبا چهــار برابر بودجه ای که 
ما بــه این امر اختصاص داده  ایــم. (آمارها مربوط 
به ســال ۱۳۹۳ است).  همچنین نگاهی به درآمد 
معلمان در کشــورهای مختلف نیز خالی از فایده 
نیســت.  طبق آمــار، حقوق یک معلــم آمریکایی 
به طور میانگین ۵۰ هزار دلار در ســال است، یعنی 
چیزی حدود چهار هزار دلار در ماه (البته در برخی 
کشــورها مانند آمریکا تفاوت هایی بین شــهرهای 
مختلف وجود دارد)، این حقوق برای یک معلم در 
انگلیس به طور میانگین ۴۵ هزار دلار در ســال، در 
کره جنوبی ۵۰ هزار دلار در سال، در قطر بین ۲۸ تا 
۴۴  هزار دلار و در ترکیه ۲۳تا ۲۷  هزار دلار در سال 
است.  طبیعتا کشورهای توسعه یافته ای که چنین 
توجهی به نظام آموزشــی خود دارند، برنامه های 
بلندمدتــی را دنبــال می کنند و با علــم به اینکه 
سرمایه گذاری در این مقطع و نهاد می تواند ثمرات 
ارزشــمندی در آینده این کشــورها به دنبال داشته 
باشــد، مبادرت به این امر می کنند.  به مصداق این 
بیت زیبا از سعدی که: خرما نتوان خورد از این خار 

که کشتیم/ دیبا نتوان بافت از این پشم که رشتیم
مســلما ما نیز بــا این توجــه اندک بــه چنین 
موضوع مهمی، نمی توانیم انتظار معجزه داشــته 
باشــیم. به راســتی چگونه می توان از معلمی که 
همواره دغدغه مشــکلات اقتصــادی خود را دارد 
و حتی به شــغل دوم و حتی ســوم روی می آورد، 
انتظار داشت با خیالی آســوده و فارغ از مشکلات 
مــادی، به افزایش معلومات خــود پرداخته و یک 

معلم واقعی برای دانش آموزانش باشد؟ 
چگونه می توان از مدارســی کــه گاهی اوقات 
بــا فقدان حداقــل امکانات آموزشــی و تحصیلی 
روبه روینــد، انتظــار تولیــد دانش آموزانــی پویا را 
داشــت؟ طبیعتــا یکــی از علل اصلــی وضعیت 
بحرانــی در نظام آموزشــی ما، اختصــاص چنین 
بودجه های اندکی است که حتی پاسخ گوی برخی 
از حداقل ها نیز نیســتند.  دولتمردان ما باید بدانند 
برای پیشــرفت و توسعه و البته تربیت انسان هایی 
کوشــا و متعهــد به منافــع ملی کشــور به عنوان 
لازمه این امر، باید دســت بــه برنامه ای بلندمدت 
و حساب شــده زد و تحقق ایــن امر منوط به توجه 
ویژه به آموزش وپرورش کشــورمان اســت و البته 
نباید نادیده انگاشــت بار ســنگین این مســئولیت 
مهم بیشتر از هرجایی، بر دوش معلمان این کشور 
سنگینی می کند و نباید مشکلات اقتصادی را نیز بر 

سنگینی این مسئولیت مهم بیفزاییم.
*دانشجوی تاریخ دانشگاه شهید بهشتی

اسلامی: خیلی از اماکن هستند  
که مشکلات مدیریتی دارند 

چون حاکمیت ها در همه دنیا از 
بخش های پول دارتر درآمد بیشتری 
کسب می کنند و محافظت هایشان 

هم از آن بخش ها بیشتر است. وارد 
بعضی محلات شمال شهر تهران 

که می شوید نیروی انتظامی نگهبان 
ویژه گذاشته است. آیا حاضر است 
این کار را برای محلات جنوب شهر 

هم انجام دهد؟ 
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یکــی از بحث هایــی کــه باید 
به جد به آن توجه شــود، ایجاد 
مزیت های نســبی اقتصادی در بافت های فرسوده است 
کــه بتواننــد رقابت خودشــان را در ارتباط بــا جریانات 
اقتصادی شهر داشته باشند. مادامی که این مسئله اتفاق 
نیفتد، با نابرابری شهری مواجهیم که رانت تولیدشده در 
حوزه اقتصادی این حوزه های نوســاز و تجاری، به شدت 
مسئله اقتصاد بافت های فرسوده را از بعد خرد و کلان از 

گردونه حذف می کند. 
اسلامی: ساختار اقتصادی کشــور ما ساختار وابسته به 
تورم اســت. ســاختار وابســته به تورم، تصمیم گیری را 
کوتاه مدت می کند؛ یعنی در کشــورهایی که تورم خیلی 
زیادی دارند، مردم، بنگاه ها و برنامه ریزان نگاه کوتاه مدتی 
خواهند داشــت، چــون نمی توانند آینــده را پیش بینی 
کنند. این مســئله یکی از عواملی است که منجر به این 
تصور شــده که منافــع اقتصادی در ایــن بافت ها کمتر 
اســت. نکته دوم موردی اســت که باعث شــده واقعا 
منافــع اقتصادی در این بافت ها کمتر باشــد و آن اینکه 
دولت ها به جای توجه بــه محدوده ها و محلات هدف 
بازآفرینی شهری، شروع به امتیازدهی به دیگر بخش ها 
کرده انــد. بخش هایی مربوط به خطاهــای برنامه ریزی 
اســت و بخش هایی به این دلیل است که شهرداری ها 
و ســایر نهادها، درآمدهایشان وابســته به توسعه هایی 
اســت که در ادبیات جدید شهر توصیه نمی شود. یعنی 
درآمد شهرداری به عوارض وابسته است و هرچه شهر 
در ارتفاع افزایش پیدا کند، درآمد زیاد می شــود. بنابراین 
در مناطقی که محدوده هدف نیستند این اتفاق می افتد 
و به آنجا امتیاز داده می شــود و امتیازدهی در محدوده 
هــدف کاهش پیدا می کند. این اتفاقــات تا حدی به این 
دلیــل رخ داده که برنامه ریزی یکپارچه شــهری نبوده و 
شهر برای امروز مدیریت شــده نه برای سال های آینده. 
در نتیجــه شــهرداری می خواهد هزینه هــای جاری را 
از همه درآمدهای آتی شهر کســب کند؛ بنابراین تراکم 
و عــوارض می فروشــد. درنتیجه این شــهر در آینده با 
مشــکلات اقتصادی برای اداره مواجه خواهد شد چون 
مساحتش خیلی زیاد شــده و اداره شهر خیلی پرهزینه 
اســت و درآمدهایی که می توانســت به دســت بیاید، 
قبلا اســتفاده شده اســت. ضمنا مشــکلات اجتماعی 
هم خواهد داشــت؛ خالی شــدن بافت میانی شــهری، 
به هم خوردن ســاختار اجتماعــی بخش های مختلف 
و ترکیــب جمعیتی مختلف، معضــلات زیادی را ایجاد 
خواهد کرد. خطر بســیار جدی این است که من در نگاه 
برنامه ریزی به این حوزه هم دچار کوتاه مدت نگری شوم. 
یعنی بخشــی را در داخل شهرها توسعه دهیم و شروع 
کنیم به تعریف منابع اقتصادی کوتاه مدت در این بافت ها 
که خود باعث می شــود در آینده معضلات اجتماعی و 
اقتصادی جدی ای داشــته باشــیم. این در حالی اســت 
که مســائل اجتماعی مثل هویت و پیوندهای اجتماعی 
در این مناطق بســیار اهمیت دارد و بــه این خاطر باید 
برنامه ریزی بلندمدت داشته باشیم و منابع سرمایه را به 

این بافت ها برگردانیم. 
  این نگاه کوتاه مدت برای کسب درآمد به مناطق  �

شهری آسیب نمی زند؟ 
روســتا: وقتی از بافت های شهری و اقتصاد صحبت 
می کنیم، به این معنی نیست که با این نگاه به بافت های 
هدف توجه نشده اســت؛ در این بافت ها هم پروژه های 
اقتصادی تعریف شــده اند که این پروژه ها چون با هدف 
منفعت اقتصادی بودند، متناســب با نیاز مردم نبوده و 
زیرســاخت های اقتصاد محلی ایجاد نکردند. در حوزه 
ایــن بافت ها یکــی از بحث هــا، اقتصاد محله اســت؛ 
یعنــی اقداماتی کــه در این بافت ها در حوزه نوســازی 
انجام  می شــود، چطور منجر به تحــرک اقتصاد محله 
شــود. از طرفی این پروژه ها رانت ایجاد کرده اند. گاهی 
این پروژه های اقتصــادی در مکان هایی مانند یافت آباد، 
عبدل آبــاد، دلاوران، مناطق هفت تا ۱۰ شــهر تهران، با 
هدف تولید پول و سود تعریف شده اما چون به هیچ وجه 
محلی متناســب با بافت ندارند، منجر بــه ایجاد رانت 
شــده اند. نکته این اســت که مدیریت شهری در اقتصاد 
تورمــی چگونــه بایــد خــود را مدیریــت و هزینه های 
جاری شــهر را نیز تأمین کند. درحال حاضر ســاده ترین 
گزینه فــروش تراکم  در ابعاد گســترده، تغییــر کاربری 
در مقیاس هــای متفاوت در شهرهاســت، امــا نگرانی، 
پایداری این نگاه هاســت. ممکن اســت مدیریت شهری 
با دید دسترســی بــه منابع زودهنگام دســت به چنین 
اقداماتــی بزند، اما در طولانی مدت اتفاقاتی که در حوزه 
جابه جایی شــهری، ترافیک و حمل ونقل خواهد افتاد، 
چندین برابر ایــن درآمدهای کوتاه مــدت، در بلندمدت 
برای مدیریت شهری هزینه بر خواهد بود. بنابراین تعریف 
پروژه های کوتاه مدت از نظر ســوددهی اقتصادی و نگاه 
کوتاه مدت مدیریتی، تا زمانی که تورم در جامعه باشد، در 
طولانی مدت اثرات زیان باری را در شهر و بر شهروندان و 
مدیریت شهری تحمیل خواهد کرد. از طرفی می توانیم 
از منظرهای متفاوتی به مسائل اقتصادی در بافت ها نگاه 
کنیم؛ مثلا مقوله انرژی. در تمام شهرهای دنیا یک نگاه 
کلان درباره این موضوع در قالب شهرهای فشرده وجود 
دارد. اساسا توجه به شهرهای فشرده به دو دلیل انجام 
می شــود یکی به دلیل مقوله امنیــت، دوم جابه جایی 
انــرژی. درواقــع در طولانی مدت، هــم موضوع امنیت 
هم جابه جایی انرژی، هزینه هایی را در آینده بر شــهرها 
تحمیل خواهد کرد که خیلی ســنگین است؛ بنابراین در 
همه شهرهای دنیا با نگاه توسعه درونی و بازگشت، به 

نوسازی این بافت ها نگاه می کنند. 
  آیا برآوردی در نظر گرفته شــده است؟ نوسازی  �

این مناطق، چقدر هزینه بر خواهد بود؟ 
روســتا: پیش بینی شــده درصورتی کــه بافت های 
فرســوده کشور نوســازی شــود ۳۰درصد از هزینه های 
مدیریت شــهری کاهش می یابد. درحال حاضر، از حدود 
۱۳۰  هــزار هکتار شــامل عرصه های فرســوده میانی، 

تاریخی، سکونتگاه های غیررسمی و اراضی ناکارآمد در 
کشور، ۷۰  هزار هکتار بافت میانی داریم، حدود ۲۵  هزار 
هکتار بافت تاریخی و بقیه هم سکونتگاه های غیررسمی 
هســتند. اراضــی ناکارآمد همــان بافت های فرســوده 
هستند. اگر بخواهیم تغییر رویکرد در سودآوری بافت ها 
از طریق افزایش تراکم و تغییر کاربری داشــته باشــیم، 
باید نگاهمان متفاوت باشــد. ممکن است پروژه های ما 
کوچک تر باشند و به اولویت های محلی توجه کنیم، اما 
توجه به صرفه های اقتصاد به عنوان ســود توجه نکنیم 
و به دنبال منافعی باشــیم که ممکن است در چند سال 
بعد، به عنوان بــرون داد چنین رویکــردی جواب دهند؛ 
مثلا می توانید بگویید ما این بافت را نوسازی کردیم و به 
کاهش انرژی منجر شد. در بافت فرسوده مصرف انرژی 
زیاد اســت. بحث آب، برق، گاز، حــرارت، برودت خیلی 
زیاد اســت که تجربه به صورت رندومــی از قبوض آب، 
برق و گاز نشان می دهد که پس از نوسازی کاهش بسیار 

چشمگیری داشته  است. 
  شــما به بافت هــای تاریخی نیز اشــاره کردید.  �

نمی توان از این مناطق درآمدزایی ایجاد کرد؟ 
اســلامی: در سال های گذشــته، فرصت های طلایی 
ســرمایه گذاری در مناطق هدف وجود داشــته اســت. 
مثال خیلی واضح، اســتفاده از عناصر تاریخی و هویت 
فرهنگی در جذب توریست اســت؛ مثلا در شهر کاشان 
اتفاقی که افتاد این بــود که به خانه های تاریخی توجه 
شــد و این خانه ها ســرمایه کســب کردند و سرمایه به 
بازآفرینی شهری منجر شد. سرمایه گذاران هم خوشحال 
هســتند که اگر خوشحال نبودند، توســعه این فعالیت 
و کســب وکار را نمی دیدیــد. خانه هایی که شــاید چند 
ســال قبل، صاحبانشــان به زحمت دنبال یک مشــتری 

بــا نازل ترین قیمت بودنــد، امروز 
گران ترین مناطق شهری را تشکیل 
شــده  ایجاد  رفت وآمد  داده انــد. 
است و شــهر دارای هویت جدی 
شده و کســب وکارها شکل گرفته 
اســت. با وجود توریســت، ســایر 
کســب وکارها هــم رونــق خیلی 
جدی تــری گرفته اند و احتمالا اگر 
برنامه ریزی خوبی در این شــهرها 
صورت بگیــرد، حتما به جد، روی 
کل اقتصاد شــهر تاثیرگذار خواهد 

بود. 
روســتا: حداقل ۲۵ تا ۳۰  هزار 

هکتار از اراضی ناکارآمد، بافت تاریخی هستند که واجد 
ارزش ها و میراث های فرهنگی و تاریخی شهرهای کشور 
حتی اگر میراث های طبیعی را هم اضافه کنیم، خیلی از 
شــهرها میراث طبیعی هم دارند؛ اما متأسفانه در کشور 
حتی برای ایجاد یا توسعه دستگاه های دولتی این تمایل 
وجود دارد که در بافت های جدید شــهری ایجاد شوند، 
درصورتی کــه می توانیم بــا عنوان بهــره وری مجدد از 
فضاهای باارزش و تاریخی، سازمان هایی را که در حوزه 
آموزش و فرهنگی هســتند، در این بافت ها مستقر کنیم 

که به احیا و زنده شدن این بافت ها منجر شود. 
  تغییر کاربری ها چقدر به این بافت ها آسیب زده  �

است؟ 
روستا: در شــهرهای ایران، با افزایش ارتفاع ازطریق 
افزایــش تراکم یــا تغییر کاربــری مثلا تغییــر کاربری 
بخش های آموزشی یا فضای سبز به مسکونی و تجاری 
در راســتای ایجاد درآمد، به برخی بافت ها آســیب  زده 
شده اســت؛ یعنی آن بخش از اراضی که باید به عنوان 
کالای عمومی در اختیار شــهر قرار بگیرد در اختیار بازار 

اقتصاد و تجاری شدن قرار گرفته است. 
  ریشه مشکل کجاست؟  �

اسلامی: بــه اشــتباه فکر می کنیم ریشــه مشکل به 
این علت اســت که بافت هــا در محدوده میانی شــهر 
هستند، درحالی که ریشه مشــکل به این بازمی گردد که 
ساختارهای پایگاه داده ای، حقوقی و قضایی در کشورمان 
با نقص روبه رو است. در زمان های متفاوت به مشکلات 
حقوقی برخوردیم و برای فرار از این مشــکلات، اشــتباه 
برنامه ریزی کرد ه ایم. بافت های میانی و به ویژه بافت های 
تاریخی، مسائل حقوقی دارند. راهکارهایی هم در قوانین 
و مقررات برای رفع این مسئله گذاشته شده است. به ویژه 
خود حاکمیت و دولت در سایر بدنه های حاکمیتی مانند 
شــهرداری ها هم، دارای اختیاراتی برای رفع مشــکلات 
حقوقی هســتند؛ اما به نظرم، مشکل کلیدی اجرانشدن 
خیلی از این طرح های اقتصاد شــهری، وجود مســئله 
حقوقی نیست، اگرچه این مشکل به عنوان پیشانی گفته 
می شود. نکته خیلی کلیدی این است که عزم جزم برای 
رفع این مســائل وجود نداشــته و ترجیح می دادیم که 
مســئله را دور بزنیم. طبیعی است که در برخی مناطق 
شــهری با این مشکلات روبه رو هســتیم. زمین هایی که 

ممکن اســت چندمالکی یا درگیرودار وارث باشد. البته 
خارج از بافت ها هم این مســئله وجود دارد. بافت های 
میانی شــهرها، عمدتا مشکلاتشان مربوط به معارض یا 

چندمالکی است. 
 ایــن بافت ها دچار مشــکلات اقتصــادی برای  �

ســاکنان هم هســتند. فارغ از اینکه یک پروژه قرار 
باشــد در این مناطق اجرا شــود، امکان دارد برای 

اشتغال زایی این مناطق هم فعالیتی انجام داد؟ 
روستا: شهرهای کشورهای درحال توسعه مانند ایران، 
باید به سمت توسعه محلی و جامعه محور حرکت کنند. 
مهم ترین راهکار در این زمینه، توســعه اشتغال محور در 
این محلات اســت. نوســازی بافت های فرسوده، رونق 
و تحــول در بازار مســکن را به همــراه دارد که به دلیل 
ایجاد اشــتغال های جانبی فراوان هــم در اقتصاد ملی 
و هــم محلی نقــش دارد. نکته دیگر اینکه، اساســا در 
سیاست های نوسازی مسکن، بحث تولید صرف مسکن 
نیســت و نگاه به سمت نوسازی مســکن و تولید خانه 
بوده است. اعتقاد داریم تولید مسکن به عنوان آپارتمان 
یا واحد مســکونی خیلی نمی تواند تأثیرات پایداری را در 
حوزه اقتصاد و مسائل اجتماعی داشته باشد. در سیاست  
نوسازی تنها دارایی خانوار را افزایش نمی دهیم و فکری 
هم به حــال درآمد خانــوار می کنیم. افزایــش دارایی 
خانوارها منجر به واگذاری دارایی می شود و ممکن است 
بخشی از اجتماع سیکل و چرخه فقرشان در قالب های 
دیگــر ادامه پیــدا کنــد. جهت گیری مــا در بحث های 
نوســازی بافت ها، صرفا بحث مســکن نیســت. بحث 
محله و سکونتگاه هاســت تا نوســازی باعث تجدیدی 
در ســاختار اجتماعی و اقتصادی محله شــود. مسئله 
توجه بــه حوزه های تاریخی، احیــا، بهره برداری مجدد، 
حضور توریســت در این بافت ها، 
نشــان می دهد نوســازی مسکن 
و اضافه شــدن تراکــم در اولویت 
رویکردهــای مــا نیســت. در کنار 
بافت های  نوســازی  برنامه هــای 
مســکن، بــه حوزه هــای ایجــاد 
اشــتغال خرد محله توجه داریم 
که در مواردی انجام شــده است. 
در خیلی از این بافت ها در تهران، 
مردم در منازلشان تولید اقتصادی 
دارنــد اما اینکه چطــور ابزار لازم 
را ایجــاد کنیم که مــردم بتوانند 
را به صورت  اشتغال های خانگی 

رسمی داشته باشند، مهم است. 
  ساخت مسکن اجتماعی در بافت فرسوده به کجا  �

رسید؟ 
روســتا: شــاید بتوان به دو صورت به این مســئله 
پرداخت. مسکن اجتماعی ای که درحال حاضر مطرح 
شــده، خیلی ها به عنوان مســکن حمایتی آن را تصور 
می کنند، اما طرح مســکن اجتماعــی می تواند در دو 
حــوزه اتفاق بیفتد؛ در حوزه توســعه خدمات و ایجاد 
دسترســی ها به مــردم و دولــت و در کنــار آن تولید 
مســکن. اینکه تصور شود ما مســکن را تولید کنیم که 
مردم مالکش شوند، درست نیست. درواقع گزینه های 
متفاوتی است که ســرپناه را تضمین می کند. معمولا 
در ایران در ۱۰ ســال قبل، مالکیت مســکن براســاس 
الگوی پس انداز خانواده بوده، یعنی خانواده پس انداز 
می کــرده و الگــوی مصرف خانــواده را هــم تنظیم 
می  کرد، اما در چند سال گذشته به دلیل مواردی مانند 
مســکن مهر و یارانه ها، این تلقی ایجاد شــد که مردم 
فکر کنند می توانند با رقم کمی ســاکن مســکن شوند. 
درصورتی که بحث مسکن به عنوان تضمین یک سرپناه 
است که صرفا به شــکل مالکیت نیست. در ایران این 
موضوع متصور شده که همه باید سند مالکیت رسمی 
مســکن داشته باشــند اما به نظر ما یک بسته متفاوتی 
از تضمین ســرپناه بــرای گروه های متفــاوت درآمدی 

می توان در نظر گرفت. 
 درباره مســکن اجتماعی صحبت کردید. اشــاره  �

می شود نباید خیلی روی مسکن در بافت های فرسوده 
زوم کرد و به آسیب هایی که در بافت فرسوده ایجاد 
شده، اشاره می شود. حتی برخی کارشناسان می گویند 
آسیب های اجتماعی در مناطق حاشیه نشین آن قدر 
حاد شــده که برای دولت مرکزی هــم خطرآفرین 

است. وضعیت از نظر شما چقدر بحرانی است؟ 
اســلامی: موضوع ناامنی های اجتماعی مســئله ای 
اســت که اتفاقا فقــط بافت های میانی شــهری به آن 
مبتلا نیســتند. تصور شــما این اســت که مناطق جدیدا 
توســعه یافته یا شــهرهای اقماری، مشکلاتشان کمتر از 
بافت های میانی و حتی حاشیه نشــین  اســت؟ یعنی به 
نظر شــما مشکلات امنیتی شــهرهای جدید کم است؟ 
مسئولیت من این نیست و درباره مسائل امنیتی شهرهای 

جدید آماری ارائه نمی دهم، اما برای مثال، متوسط جرم 
بر جمعیت پردیس، دو و نیم برابر متوسط شهری است. 
بســیاری از شهرهایی که به واســطه مسکن مهر شکل 
گرفته اند کلانتری، قوه قضائیه و بافت اجتماعی مشخص 
ندارند و به همین دلیل تبدیل به حاشیه نشــین شــهرها 
شــده اند. این مسئله فقط درباره شهرهای جدید نیست. 
به نظر شــما در مناطقی مانند بازار که بااصالت اســت، 
مشــکلات امنیتی بیشتری داریم یا در پاکدشت و ورامین 
و قرچک؟ به نظر ما در برنامه ریزی هایمان هر جا زندگی 
باشد امنیت افزایش پیدا می کند. زندگی به معنای فقط 
رفت وآمد نیست. به معنای تشکیل گروه های اجتماعی 
است. پیشنهاد ما به شهرداری در تهران این بوده که زمان 
زندگی را در شهر افزایش دهیم. وقتی در شهر تهران ۱۲ 
شب شهر تعطیل می شود، دو نیمه شب دیگر شهر امن 
نیســت. اما در زمانی هایی مانند نوروز و شــب های احیا 
که زندگی در شــهر بیست و چهارساعته می شود، حجم 

امنیت در شهر به شدت افزایش پیدا می کند. 
روســتا: امنیت با جمعیت و تراکم رابطــه دارد. به 
سابقه ســکونت و نوع ســازمان اجتماعی ای که وجود 
دارد، مرتبــط اســت. اگر این عوامــل را به عنوان عوامل 
علت و معلولــی در کنــار هــم بگذاریم، به ایــن نتیجه 
می رسیم بیشترین آســیب ها را در همین محلات داریم. 
این به این معنا نیســت افرادی که در این محلات زندگی 
می کنند، مســبب بروز ناامنی و جرم هستند. مکانی که 
شــاخص های امنیت را ندارد، مثل نــور یا به دلیل اینکه 
جمعیتش از سابقه ســکونتی برخوردار نیست، مشکل 
ناامنی دارد. بحث پروخالی شدن در محدوده جمعیت ها 
مورد بعدی است. توجه نکردن و رسیدگی به این محلات 
در دهه های گذشــته باعث شد ســاکنان اصیل محلات 
از آنجــا خارج شــوند، بنابراین نظام های خویشــاوندی 
و همســایگی از بین رفته که منجر به کم شــدن نظارت 
اجتماعی شده است. این محلات فی نفسه ساکنان بدی 
ندارنــد، بلکه حیاط خلوتی دارند کــه باعث بروز جرم و 
ناهنجاری می شود. وقتی در محله ای خدمات آموزشی، 
امنیتی،  بهداشتی و ساختارهای اجتماعی وجود ندارد و 
بیشترین حجم جابه جایی ســکونت در این محلات رخ 
می دهد ناامنی نیز افزایش می یابد. در ادبیات امنیت در 
مقولات شهرسازی گفته می شود مکان هایی که بیشترین 
آســیب امنیتــی را دارند، از حاشــیه ها معمولا شــروع 
می شــوند. اما از طرفی مراکز شهری در همه شهرهای 
دنیا بیشترین مسائل و آسیب های اجتماعی را دارند چون 

افرادش گذرا هستند و فضای تردد وجود دارد. 
اسلامی: به نظرم نمی توان با همه شهرها و مناطق 
حتی مناطق یک شــهر، یک جور برخــورد کرد. اتفاقا 
می پذیرم بعضی وقت ها بــه دلیل چیزی مثل تئوری 
پنجره شکســته که وقتی کالبد خراب تر است احتمال 
وقوع جرم بیشــتر می شود، ممکن اســت در بعضی 
مناطق توسعه خدمات صورت نگرفته و آسیب ها هم 
بــه وجود بیاید، اما نکته ای که وجود دارد، این اســت 
مشــکلات بعضی از این مناطق با کمترین هزینه رفع 
می شــود، یعنی در مناطقی ساختمان و زندگی خوب 
است ولی فاقد نور است. مناطقی هست که همه چیز 
خوب است و وضعیت نظارت انتظامی خوب نیست. 
خیلی از اماکن هســتند مشکلات مدیریتی دارند چون 
حاکمیت ها در همه دنیا از بخش های پول دارتر درآمد 
بیشــتری کســب می کنند و محافظت هایشــان هم از 
آن بخش ها بیشــتر است. وارد بعضی محلات شمال 
شــهر تهران که می شوید نیروی انتظامی نگهبان ویژه 
گذاشــته است. آیا حاضر است این کار را برای محلات 
جنوب شــهر هم انجام دهــد؟ محدوده ها و محلات 
هدف هم حتی با هم متفاوت هستند. به طور متوسط 
ســکونتگاه های غیررسمی و شــهرهای اقماری محل 
بیشــتری برای کاهش امنیت هســتند، ولی بافت های 
میانی و روســتاهای پیوسته شده به شــهرها معمولا 
این مشکل را ندارند. به هرحال، این نکته کلیدی است 
اینکه من چقدر می توانم زندگی را وارد یک شهر کنم. 
روســتا: من یک اختلاف نظر با شــما دارم. اساســا 
بحث امنیت به معنای توسعه فضای کلانتری و نیروی 
انتظامی نیست. به نظرم مهم ترین مسئله امنیت، مسئله 
نظارت اجتماعی اســت. مسئله امنیت مقوله ای نیست 
که بگوییم دولت شــاید در مقیــاس کلان وظیفه تأمین 
امنیت را داشــته باشد، مســئله امنیت کاملا شخصی و 
اجتماعی است و باید این مسئله را به نهادهای مردمی 
محله ســپرد چون هزینه امنیت زیاد اســت و در حوزه 
امنیت نمی توانیم یک نهاد رســمی بــرای تأمین امنیت 
ایجاد کنیم و خیلی از ساختارهای رسمی منجر به سلب 
مسئولیت مردم از وظایفشان شده است. یعنی همه کنار 
می ایســتند که یک نفر امنیت را تأمین کند. در گذشته و 
همین الان در خیلی از شــهرهای کشور مسئله نظافت 
کاملا مردمی بــوده اما الان به دلیــل اینکه بازپرداخت 
هزینه زباله وجود دارد، شما هیچ گاه زباله را از روی زمین 
محله تان جمع نمی کنید و منتظر شــهرداری هستید که 

این کار را انجام دهد. 
اســلامی: دلیلش این اســت که دولت و شهرداری 
بابت این خدمات از شــهروندان پــول دریافت می کنند. 
این امر باعث سلب مسئولیت از دولت نمی شود. مسئله 

امنیت اجتماعی، وظیفه دولت است. 
روســتا: بله، اما دولــت در قالب ایــن هزینه ها باید 
آموزش هایی در بحث مشــاوره در حوزه ارتقای امنیت 
به مردم دهــد. یعنی مردم در تأمیــن و تضمین امنیت 
مشارکت کنند. این مســئله در حوزه امنیت در هر بافت 
شــهری ای می تواند اجرا شــود. در حوزه امنیت، زمانی 
مردم با هم دعــوا می کردند و دیگران آنها را از هم جدا 
می کردند. الان در ســعادت آباد کــه یک منطقه لوکس 
است، دو نفر همدیگر را می کشند و بقیه فیلم می گیرند 
به جای اینکه کمک کنند. دولت بابت امنیت بودجه دارد 
ولی این تصور اشــتباه است که مســئله امنیت از طریق 

دولت تأمین شود. 

تهران  را  ۲۴ ساعته کنید
امید یعقوب زاده*
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